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پژوهش

انسان و دریا ؛ مروری بر هزاران سال ارتباط 
انسان و دریا در ایران

پیشینه سی هزار سال ارتباط ایرانیان و دریا در قالب 
کتاب انسان و دریا به همت موزه ملی ایران و سازمان 

بنادر و دریانوردی منتشر شده است.
این کتاب حاصل همکاری های مــوزه ملی ایران، 
ســازمان بنادر و دریانــوردی و پژوهشــگاه ملی 
اقیانوس شناســی و علوم جوی است که در مرحله 
نخست منجر به برگزاری نمایشگاهی از آثار مرتبط 
با دریا و دریانوردی شــد که بیش از سی هزار سال 
از پیشینه ارتباطی انسان و دریا از دوره پارینه سنگی 
جدید تا اواخر دوره قاجــار را در ایران روایت می 

کند.
کتاب شــامل هفده مقاله و همچنیــن کاتالوگ آثار 
است.مقالات کتاب توسط پژوهشــگران ایرانی و 
بین المللی به زبان فارســی و انگلیسی نگاشته شده 
و موضوعات مختلفی چون پیشــینه طبیعی خلیج 
فارس و دریای کاسپی،  پیشینه بهره برداری از منابع 
دریایی و نقش این منابع در اقتصــاد جوامع کهن، 
اهمیت دریا در امپراتوری های کهن ایران خصوصاً 
دوره هخامنشــی، تجارت دریایــی و بنادر و دیگر 

موضوعات مرتبط را در برمی گیرد.
علاوه بر مقالات، اطلاعات و تصاویر کلیه اشــیا به 
نمایش در آمده در نمایشگاه نیز در کتاب آمده است.

این کتاب بصورت تمام رنگی در ۲۰۸ صفحه و قطع 
وزیری با جلد شمیز است.

 دبی بزرگترین دریاچه مصنوعی 
جهان را می سازد

العربیه نوشــت:کیوین مورگان، مدیر عامل شرکت 
کریستال لاگونز، روز چهارشنبه در مصاحبه با بخش 
اقتصادی العربیه گفت : گروه مهندسی این شرکت 
برای بررســی نحوه اجرای طرح بزرگترین دریاچه 
مصنوعی جهان در دبی، کار خود را آغاز کردند. این 
طرح در چارچوب پروژه شیخ محمد بن راشد است 
که بموجب آن زمینی به مســاحت 4۰ هکتار برای 
ســاخت یک دریاچه در نظر گرفته شده است .این 
دریاچه 4 برابر بزرگترین دریاچه در شــرم الشیخ، 
مصر است که توسط این شرکت پیشتر ساخته شده .

وی افزود : طبق بررســی های گروه فنی- مالی این 
شــرکت، هزینه تکمیل این پروژه بالغ بر 7 میلیارد 

دلار خواهد بود.
مورگان همچنین گفت: شــرکت کریستال لاگونز 
در نظر دارد تعداد بیشــتری از این نــوع دریاچه ها 
را از جمله در پایتخت اردن به مســاحت 6 هکتار و 
دو دریاچه در شرم الشیخ مصر یکی به مساحت 13 

هکتار و دیگری به مساحت 4 هکتار بسازد.
بررسی های اولیه شرکت کریســتال لاگونز نشان 
می دهد که هزینه این پروژه ها در حال حاضر به 3۰ 

میلیارد دلار خواهد رسید.
در مورد چگونگی رســاندن آب بــه دریاچه دبی، 
مورگان گفت: شرکت ابتدا آب شیرین و زلال را به 
دریاچه رسانده وســپس با بکارگیری از تکنولوژی 
مدرن واضافه کردن املاح طبیعی و مواد لازم، کیفیت 

آنرا حفظ میکند.
مدیر عامل شرکت کریستال لاگونز در باره کیفیت 
آب دریاچه ها گفت: تکنولوژی بکار گرفته توسط 
این شرکت، بهترین نوع تکنولوژی در جهان است، و 
نسبت بکارگیری مواد شیمیایی برای تمیز نگهداشتن 
آب دریاچه ها 1۰۰ برابر کمتر از آنچیزی است که 
در اســتخرهای معمولی اســتفاده می شود. بعلاوه 
این تکنولوژی هیچگونه تعارضی با محیط زیست 

منطقه ندارد.

جامعه 2

واقعیت این 
است که -با تمام 
احترامی که برای 
تمامی خیرین 
قائل هستیم- 
چهار تا تن ماهی، 
چند تخته پتو و 
چند چادری که 
به این منطقه 
کمک می کنیم 
هیچ باری از روی 
دوش مردم بر 
نمی دارد. دو 
میلیون و هفتصد و 
هفتاد و پنج هزار 
نفر جمعیت این 
استان را با تمام 
کمک های تمام 
خیریه ها فقط یک 
وعده غذا می توان 
داد، آن هم در 
خوش بینانه ترین 
شرایط! وعده 
بعدی را چه کار 
کنیم؟ بعد از سیل 
چطور؟ سیل بعدی 
برنامه چیست؟ 
بماند که خیلی 
از بلاگرها روی 
موج سیل سوار 
می شوند تا کف 
و سوت و لایک 
جمع کنند!

گروه جامعه - مرتضی درخشان - شوک 
اولین مواجهه با سیل خیلی عجیب و پیچیده 
اســت، برای ما که فکر می کردیم به اوضاع 
بحرانی تسلط داریم که اینطور بود. ما زلزله و آتش سوزی 
و این دست بحران ها را دیده بودیم، سیل اما توی یک لیگ 
دیگر است.واقعیت این است که چند تن ماهی و پتو هیچ 
باری از روی دوش این مردم بر نمی دارد. برای سیل بعدی 
برنامه چیست؟ بماند که خیلی از بلاگرها روی موج سیل 

سوار می شوند تا کف و سوت و لایک جمع کنند.
زلزله چند ثانیه است و بعد شــما با تخریب و مصدوم و 
اسکان و بازسازی مواجهید؛ آتش سوزی و تخریب یک آن 
رخ می دهد، اما سیل می آید و هیچ کاری از دست هیچ کس 
بر نمی آید تا تمام شود و این »تا تمام شود« ممکن است 

چند روز طول بکشد.
سیل، خیلی هوشمندی می خواهد که ما آدم های معمولی، 
ما آدم های آموزش ندیده آن را نداریم و عمدتاً وقت مان به 
گِل بازی می گذرد. سیل خیلی وحشتناک است، هرچند، 
می توان با این غول بی شــاخ و دم مبارزه کرد، اگر از قبل 

آماده باشیم.

سال های بدون تغییر!
این دومین بار است که برای سیل به چابهار می روم، یک 
وسعت عظیم از مناطق دور افتاده از هم و از مراکز جمعیتی 
بزرگ، زیر آب می رود و زندگی ما را در فاصله ای بسیار 
دور بهم می ریــزد. بار اول که رفته بودم دسترســی تمام 
روستاهای دشتیاری در شرق چابهار به هم قطع شده بود 

و مجبور شدیم از بالگرد استفاده کنیم. حال عجیبی بود!
در روستایی که پیاده شــدیم مردم برای گرفتن امکانات 
منتظر بودند، اما گرد و خاک اجازه نمی داد به بالگرد نزدیک 
شوند. دقت کنید! زمین منطقه سیل زده آن قدر خشک بود 
که خاک بلند می شد! علت را پرســیدیم. گفتند اینجا راه 
افتادن آب باران های فصلی طبیعی است، فقط این باران راه 

مردم را می بندد و امکانات نمی رسد.
این بار که رفتم هم برنامه همین بود! یعنی تقریباً هیچ اتفاق 
جدیدی برای جلوگیری از بسته شدن راه ها توسط سیلاب 
تدارک دیده نشده است و مردم هنوز با این مشکل زندگی 
می کنند. چهار پنج سال اش را ما می دانیم، چند سال است 

که این مشکل برپاست، خدا می داند!

چرا در بلوچستان اینقدر سیل می آید؟
زمین وقتی لخت می شود آب راحت روی تن خاک سُر 
می خورد؛ بعد خاکی که با خود می شوید و می برد آب را 
گل می کند و چگالی بالای آب قدرت تخریب بیشــتری 
پیدا می کند. به زبان ساده تر، آب که با خاک غلیظ می شود 
زور بیشتری پیدا می کند. بین راه هم هر چیز باصاحب یا 
بی صاحبی که باشد را با خودش راه می اندازد و همین ها 
می شوند سرمایه سیل! زور آب را همینطور زیادتر می کنند 
تا جایی که به آب بزرگ تر برسد یا اینقدر غلظت آب بالا 

برود که مثل گل دیگر حرکت نکند.
معمولاً چیزی که از ایجاد سیل جلوگیری می کند پوشش 
گیاهی است. از زمین کشاورزی گرفته تا باغ و جنگل و 
امثال آن، به آب اجازه نمی دهند روی زمین سرعت بگیرد. 

منطقه بلوچستان اما لخت است! کشاورزی و نخل داری به 
کل تعطیل شده و مردم به جای هر کاری ترجیح می دهند 
قاچاق سوخت کنند، تجارت پرخطر و پرسودی که جلوی 
هیچ سیلی را نمی گیرد، حتی سیل فقر! سدسازی و آب بند 
هم در رودخانه هایی که هر چهار سال یک بار آب می گیرند 
منطقی و به صرفه نیست، پس راه چاره ای دیگر لازم است.

یک راه حل ساده
جاده ها در بیابان بارها از مسیل یا محل عبور آب های فصلی 
عبور می کنند، آب از بالادست جاده حرکت می کند و پشت 
زیرسازی بلند جاده گیر می کند. اگر آب از روی جاده عبور 
کند که هم جاده بسته می شــود و هم جاده زیر آب از بین 
می رود. اگر هم قد آب از قد جاده کوتاه تر باشد آب یک 
طرف جاده دریاچه ای بزرگ درست می کند که کم کم جاده 

را تخریب می کند و از بین می برد.
چاره کار در جاده های روســتایی، آب نماســت. آب نما 
لوله هایی اســت که زیر جاده کار می گذارند و روی آن 
را آســفالت می کنند تا آب از زیر جاده عبور کند و مسیر 
خودش را برود که در مســیل های کوچک جایگزین پل 
است. ارزان است و زود اجرا می شود، معمولاً وقتی آب نما 
وجود ندارد چند متر از جاده را گود می کنند و جاده را در 
گودی احداث می کنند تــا آب از روی جاده عبور کند و 
برود، اما آب روی جاده می ماند و خودش می شــود یک 

معضل که باعث آب گرفتگی و بسته شدن جاده می شود.
بلوچستان پر اســت از این گودی ها! پر اســت از نقاط 
بحرانی که با یک آب نمای ساده و ارزان حل می شود. این 
حرف های مهندسانی اســت که در سیل قبلی با ما حرف 

زدند؛ بلوچستان هنوز هم آب نما به میزان کافی ندارد!

عیاق شده با بحران
مردم صدها سال است که در این مناطق زندگی می کنند، 
صدها سال است که نسل در نســل با سیل عیاق شده اند 
و مشکل آب گرفتگی برای شــان شوخی است. آنها حتی 
چاله هایی می سازند که باران های فصلی را در خود ذخیره 

می کند و به آن در زبان محلی »هوتک« می گویند.
آنها قرن هاست که روستاهاشان را روی بلندی می سازند و 
از مسیر رودخانه های فصلی رفت و آمد می کنند و به علت 
همین آب گرفتگی ها مایحتاج چند روز خود را در فصل 
باران انبار می کرده اند. آنها از قدیم می دانستند که در زمان 
بارندگی باید توی خانه ها و کپرها بنشینند و منتظر پایین 
آمدن آب باشــند. امروز اما تولید روستایی تعطیل شده 
است و مردمی که مایحتاج شهر را تأمین می کردند، حالا 

محتاج شهر شده اند.
حالا دیگر در زمان سیل شــهرها نیستند که به علت بسته 
شدن راه ها از تولیدات روســتاها محروم می شوند، بلکه 
روستاها هستند که حتی شیر و ماست و آردشان به باز بودن 
این راه ها بسته است! سوخت بری هم عایدی روزانه دارد و 

انبار مواد غذایی در خانه ها خیلی مقدور نیست.
حتماً در طول سیلاب، خانه هایی هم خراب می شود، اما 
از آمار تلفات خود سیلاب که عدد صفر را نشان می دهد 
مشخص است که سیل را فرهنگ تاریخی مردم مهار کرده، 

اما ما فرهنگ تاریخی مردم را مهار کرده ایم!

سیل، یک فرصت غول آسا
دوستی داشتم که عروسک ساز بود، از ضایعات عروسک 
می ساخت و عروســک ها معمولاً خیلی به قول خودش 
»کانسپچوال« یا به قول ما معمولی ها »مفهومی« بودند. بین 
کارهایی که ساخته بود یک عروسک داشت که یک کودک 
بیمار در پشت یک قاب شیشه ای محدب بود، شیشه ای که 
به سمت بیرون شکم داشت و آدم خودش را در آن قاب 

بزرگ تر می دید.
می گفت آدم هایی که کمک می کنند خودشان را بزرگ تر 
از چیزی که هستند می بینند، خودشان را در لحظه کمک 
کردن قهرمان تصور می کنند و البته مــن معتقد بودم که 
این شامل همه نمی شــود. او معتقد بود که خیلی اوقات 
ما برای ارضــای خودمان کمک می کنیــم و حتی وقتی 
پول توی صندوق صدقــات می اندازیم و کســی ما را 
نمی بیند احســاس می کنیم چقدر از صندوق صدقات 
بزرگ تریم، اما من معتقد بــودم هرچه کمک ما بزرگ تر 
و غیر احساســی تر بشــود این خودبزرگ پنداری کمتر 

می شود.
واقعیت این اســت که -با تمام احترامی که برای تمامی 
خیرین قائل هســتم- چهار تا تن ماهی، چند تخته پتو و 
چند چادری که به این منطقه کمک می کنیم هیچ باری از 
روی دوش مردم بر نمی دارد. دو میلیون و هفتصد و هفتاد 
و پنج هزار نفر جمعیت این اســتان را با تمام کمک های 
تمام خیریه ها فقط یک وعده غذا می توان داد، آن هم در 
خوش بینانه ترین شــرایط! وعده بعدی را چه کار کنیم؟ 
بعد از سیل چطور؟ سیل بعدی برنامه چیست؟ بماند که 
خیلی از بلاگرها روی موج سیل سوار می شوند تا کف و 
سوت و لایک جمع کنند!کمک های احساساتی ما بلایی 
به سر مردم شریف این اســتان آورده که آن ها را به سیل 
مخرب تری دچار کرده و آن سیل مهاجرت پاکستانی ها 
برای گرفتن ارزاق رایگان است؛ سیل حاشیه نشینی شهرها 
برای در دسترس خیریه بودن است؛ سیل تولیدکنندگان 
بدون کارگر است؛ سیل زمین های بدون کشاورز و سیل 
افرادی است که دارند اما نشسته اند تا یک چیزی از یک 
جایی رایگان برسد. شاید این حرف ها به کسی بربخورد؛ 

اما چند دقیقه احساساتی نشویم و به اینها فکر کنیم!
به این فکر کنیم که در کل کشور چه هجومی برای گرفتن 
سبد کالای رایگان می شود؛ آیا دهک های بالاتر هم نسبت 
به یارانه نقدی حساس نیســتند؟ ما به سبدهای حمایتی 
ادارات حســاس نیســتیم؟ کلًا هر چیز رایگانی جذاب 
است، حالا تصور کنید اســتفاده از این جذابیت برای ما 
عادی شود. تصور کنید توی منطقه ای هستید که به واسطه 
شهرت به مستمندی بســته های مختلف و رایگان پشت 

هم می رسند.
در حاشیه همین تهران خودمان در میان مستمندان واقعی 
و آبرودار، خانواده هایی هستند که به غذای نذری عادت 
کرده اند و ارمغان کمک های احساســاتی مــا برای آنها، 
خیال راحتی است که از بابت تغذیه دارند و عملًا برای آن 
تلاشی نمی کنند. مثال طبیعی و غریزی آن شیرهای در بند 

هستند که بعد از مدتی شکار را فراموش می کنند.

یک مثال عینی
توی حیاط هلال احمر چابهار ده هــا زن محلی با لباس 
و چادر رنگی جمع شــده بودند و کمک می خواستند. 
حســین پور، یکی از مســئولان هلال احمر ایستاده بود 
و با حوصله به شــان توضیح می داد که باران تمام شــده 
و پلاستیک کشــیدن روی ســقف خانه هیچ فایده ای 
ندارد و زن ها اصرار داشــتند که دوباره بــاران می آید و 
سقف خانه شــان چکه خواهد کرد. مسئول هلال برای 
صدمین بار توضیح می داد که پلاستیک ندارند و کسی از 

او نمی پذیرفت.
روی سامانه های هواشناســی چک کردم و متوجه شدم 
که تا مدت ها بارندگی نخواهیم داشــت؛ جلو رفتم و با 
دو نفر گپ زدم، یکی شان موقع حرف زدن هق هق گریه 
داشت و به نظر می رسید واقعاً در سختی باشد، پرسیدم 
چه چیزی مشکل تان را حل می کند؟ گفت فقط پلاستیک! 
گفتم بارانی در کار نیست، گفت اگر بود چه؟ گفتم اگر هوا 

بارانی شد بیا من به تو پلاستیک می دهم. رفت!
عصر که برگشــتم بارانی در کار نبود، امــا زن آمده بود 
و بازهم پلاســتیک می خواســت! گفتم باران که نشده، 
دوباره برای چه آمده ای؟ گفت پلاستیک بده برای سال 
آینده! گفتم سیمان می دهم، برو و ســقف را تعمیر کن! 
نمی پذیرفت.حســین پور توضیح داد که نایلون ضخیم 
عریض همین الان توی بازار متری ســی و پنج تا چهل 
هزار تومان است، اما این زن با همین رفت و آمد -به گفته 
خودش- چهارتا هشتادهزارتومان پول کرایه تاکسی داده 

است! یعنی پول هشت متر نایلون!
واقعیت این بود که یک پزشک محلی که اتفاقاً دستی در 
کار خیر داشت ما را از خرید پلاستیک منصرف کرد. او 
توضیح داد که نایلون چه مشکلات بهداشتی ای دارد، زود 
از بین می رود و بهتر است ســیمان بگیریم. اما زن اصرار 
داشت پول کرایه تاکسی بدهد تا پلاستیک رایگان بگیرد، 

اما همان پول را پلاستیک یا حتی سیمان نخرد.
البته این شامل تمام مردم نمی شــود، هر عقل کوچکی 
می فهمد که ایــن زن نماینده تمام مردم نیســت، اما این 
روزگار این زن سرنوشت بخشــی از این مردم خواهد 
بود؛ اگر خودشان را جدی نگیرند و اگر ما این مشکل را 

جدی نگیریم...

هلال احمر یا کمیته امداد
در راه برگشت یکی از خیرّین سرشــناس را دیدم که از 
مدت ها قبل در منطقه حاضر بود و می خواست برگردد. 
می گفت یک دست صدا ندارد، می گفت اگر یک عمر به 
این مردم کنسرو بدهیم نه بساط سیل جمع می شود و نه 
سوخت بری تمام می شود، می گفت اگر ده ها خیریه دور 
هم جمع شوند زورمان به پل و جاده و کف سازی روستا 
و آب نما می رسد، می گفت این ها کار دولت است؛ اما کار 
جهادی یعنی منتظر بروکراســی دولت نمانیم، حق این 

مردم صدقه و صدقه و صدقه نیست!
تمام طول راه به این حرف ها فکر می کردم. به حرف های 
مردم، حرف های هلال احمر که امکانات زیادی می رساند 
و باز هم درد اساسی برقرار است، به حرف های پزشکی 
که قســم می خورد ۹۰ درصد کمک های مردم حتی در 
بخش دارو و درمان هرز مــی رود، به حرف های زن های 
زیادی فکر می کنم که می گفتند شوهرشــان معتاد است 
و اگر پول یا چیــزی که به پول تبدیل می شــود بگیرند 
شوهران شــان خرج عمل شــان می کنند، به حرف های 
کودکانی فکر می کنم که کنار جاده ایســتاده بودند و در 
حالی که زندگی پس از باران به حالت عادی برگشــته 
بود و بازارها راه افتاده بودند هنوز غذا و هدایای رایگان 
می خواســتند و به چهره دختربچه ای فکر می کنم که از 
برادرش می خواست دروغ نگوید که دمپایی ندارد وقتی 
تازه دمپایی خریده اند!تمام طــول راه به این فکر می کنم 
که چه کار باید کرد که هلال احمر کار کمیته امداد را رها 
کند و فقط آدم ها را طبق پروتکل ها نجات بدهد. دولت و 
حاکمیت قطعاً در این نقطه ضعف های اساسی داشته اند؛ 
ضعف هایی که اگر نبودند اوضاع اینچنین نبود، اما بهتر 
است ما مردم هم مســیرمان را عوض کنیم تا کمک های 
ما سازنده باشد، نه اینکه نگران مردم بعد از کمک هامان 

باشیم.

 می توان با غول بی شاخ و دم »سیل« مبارزه کرد
 اگر از قبل آماده باشیم

برنامه تان برای سیل بعدی 
سیستان و بلوچستان چیست؟

لندکروز جلوی سیل را نمی گیرد!

بدون شرح

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...


